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   پيام فرهيختگان شرمگينبرخوردی به
  

 ی بهايی-، به  جامعه١٣٨٧در بهمن ختگان ايرانی، يايست که فره-ی سرگشاده-ی اين نوشتار نامه-برانگيزنده
   <<"!ستي قرن سرکوب و سکوت کافمي و نکي !ميني شرمگما>>  :  اند-نوشته

  )تسنامه در پايان اين نوشتار درج شده ا(

 را کژرونده زيرا خاموشی . شرم آور استکژرویکه خاموشی در برابر : تخ من آموبه تگاناين فرهيخی -شرمندگی
  .دکن  میتر گستاخ

 در .کنم  آنها برخورد میپيامبه اندکی ، اند-روی آورده  راه جوانمردی به، کهبه همراه ستايش از کردار اين فرهيختگان
 با ساز ديگری آنها را نوایآهنگ   وشکافتهفکران را  روشن اينی پندار-هسته ،آزاد ی، از ديدگاهاين برخورد

   .نوازم می

   .را نشانه نرفته است  شماآن، بی گمان، نيش شود رانده می" شما"  سوی هاگر سخن ب

  .خواهم  و از اين گستاخی پوزش میگفت سخن بی پردهآزادگان   که بااستنياز  در راستکاری

  

  بازتاب که،نامهاين .  بلند است بسيار از آنی و کژپندار خامی بوی ولیه شدهسرود نيک انديشی از راه پياماين گرچه 
  . برداشت شده استبيگانگان نيست، رونوشتی است ناآزموده که از کردار" شما" خود های  و آزمونخرد

  . نوشته شده است   <<ی بهايی- به جامعه>>" شما"پيام 

ی بهاييان -جامعه هستند و  آزاد و آنها هم انسان همدانستيد که بهاييان میپس پنداشتيد  می آزاد  راانسان" شما" اگر 
انسان مخلوق و ايد، -از همان روزنه به بهاييان نگريسته" شما"در شريعت اسلام، که .  آنها نيست يا برده دارصاحب

 يا بخشی از دارايی کسی ، يا گوسفندشتر مانند ، است او هم برده هم انسان، در اين شريعت، بدين گونه.عبد االله است
 مجازات  . استجرمکشتن  در اسلام آدمکشی در راه االله عبادت ولی خودسرانه  کهاين است. شود  شمرده میای-قبيله
   . است شتر يا پرداخت بهای چند قاتل  گرفتن جان: خودسرانهکشتن

  .وش نکنيدببخشيد ولی فرام :گويند  مییاز همين ديدگاه تنگ و تاريک است که اسلامفروش

   راهای آن- ديه ياکشند می زن به جای  را برده، زنبه جای  را آزاد، بردهبه جای  راست که آزاد"شما"اين در اسلام 
، اين ننگ از گرامی داشت جان  اگر شما از کردار جانستانی و انسان ستيزی ننگ داريد.دپردازن  میبا شماری از شتر
   .آيد  وارد می انساناز ستمی است که بر گوهر جان" شما"، بيزاری  استانیجانست زشتی در ماهيت ،هرانسانی است

به کشتن انسان هيچ کس حتا هيچ خدايی اجازه ندارد که . اين ننگ تنها به خشم کشنده و خون کشته شده بستگی ندارد
   . است ماهيت اين کرداردر شرم و ننگ.  به يکديگر پيوند دارندها ی انسان-همه  جان  .فرمان دهد

جهان حتا بهاييان، با نگرشی که از  .باشد می  و خدايان کشور، بهشت، قبيله، جامعه، دينی-هآفريننداو   کهست اانسان
از   و بهاييان هم جدابهايی نيست ولی اين جامعه صاحب پيروان .اند-آفريدهی خود را -جامعه  هم آنهاهستی دارند،
  .د نيستن و بريده از مردم جهانمردم ايران

 آفريده شده  آزاد،های هستی- از پديده، انسانديديد که  می،کرديد  نگاه می،ی اسلام- تاريکخانهدر ورای" شما"اگر 
  .است

   

  <<!ستي قرن سرکوب و سکوت کافمي و نکي>> 

آيا سی سال سرکوب و ستم .  زمان بسنجيد درازایرا باکاری متوانيد ميزان ست  می چگونهروشنفکران" شما"
 لند بودهب" شما"  سکوت، فرياد سد و پنجاه سال سکوت است؟ آيا، پيش از اين ی-شايسته  هنوزاسلامیحکومت 

  ؟ ايد-محکوم کرده  را قاچار به ويژه جنايات محمدخان قاچار در کرمانجنايات در دادگاهی،" شما"،؟ آيا است

اند، برای -ايرانی، که سنی بوده هزار ر سدهاآيا کشتاايد؟ -پرداختهاين کشتار های   ريشه بهجايیهرگز در " شما"آيا 
  بشکند؟ در هم را " شما" که سکوت نبوده استشماری شما 

 چيزی ،ريخته شده اشت  پيوسته تا به امروز از آغاز پيدايش اسلام که، دگرانديشان انبوهخون  ازتا کنون" شما" آيا
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  ايد؟ -نشنيده

ها،   مسيحیها،  مُگوش دينیها، مدينیها، خرّ  يزيدیها بلکه  زرتشتیمسلمانان، در اين هزار و چهار سد سال، نه تنها
   .ايد-يادداشت نکردهکشتارها چيزی را اين حتا از " شما"ند و ا-هها را سر بريد  بودايی وها يهودی

ن  از خون پيروا را زمين مسلمانانکهاند - بروز نکردهی گوناگونیها  دينهارسد سالچدر درازای اين هزار و  مگر
 به اند، ها شناسايی کرده  بيگانگان پس از قرنآنها رادانش  مگر دانشمندان و انديشمندانی، که. ندا-هساختآنها رنگين 

 بر د ونکش همه را از زير خاک بيرون می مسلمانان بی شرمانهند که امروز ا-ه تکفير و کشته نشدفتوای علمای اسلام
  .دنوشانپ  میاسلامی آنها قبای

 در همين  امامان اين کشتار دگرانديشان، به امر حکومت اسلامی، هنوز به يک قرن ونيم نرسيده است ولین دوراالبته
 حتا برخی سيزده و  امامیکه بيشترين آنها شيعه دوازده اند- را گرفته ايرانیزمان کوتاه جان چندين هزار جوان

  .اند- امامی بودهردهچها

  

  <<یان و به نام آزاد به نام انس،يیباي و زیکي نام نبه>> 

 اکنون ولی .اشاره شودآن  ی- سست مايگی نبود که به همنيازی نکرده بودند گواهی ی فرهيخته استادان اين نامه رااگر
  . نديده گرفتند، دار، که نام و نشان درخشانی هم  رای اين شمار دانايان-روی پس توان نمی

   .اند-روشنگرانی دارد که از همان مردم برخاسته ی-و موشکافینگری   به ژرف بستگیپيشرفت يک جامعه

، جهاد، در دانيد  نمی دارد؟مردمان جامعهبينش   بستگی بهنيکی و زيبايی مفهوم دانيد که  نمینازک بينان" شما "آيا
کشتار، به بندکشيدن، فروختن و غارت  ی ايمان مسلمانان-از روزنهدانيد  ؟ نمینيک کرداری استی مسلمانان -عقيده
  ؟کند ی و زيبا جلوه منيکو ، در راه اسلام،دگرانديشانکردن 

 ان مسلماناندکحتا  .شناسند تماشای سنگسار و به دارکشيدن جوانان میاز ايد که مسلمانان زيبايی را -مگر نشنيده
    .دان-کرده  نه محکومهای احکام اسلام را توجيه  زشتی تنها آنها هماند،-، که پديدار شده هميیآگاه و دانا

برای . ی ايمان مفهومی ندارد-زشتی و زيبايی در تاريکخانه. ارزشيابی کنداوامر االله را دارد که ناجازه يک مسلمان 
  .زيباست ، حتا در برابر گور مردگان هزارساله، خاکساری در برابر االلهانمسلمان

هميشه خودتان را " شما"؟ چرا بايد  هستيدکمتر از انسان" شما"مگر خود   ايد؟- آغاز سخن کردهچرا به نام انسان
   پنداريد؟   می خود ازبه کسی ببنديد که او را بزرگتر

جمشيد نماد انسان است که او هيچ کس را به موبدی . ارجمند بودن انسان در سرشت اوست که او به خرد آراسته است
 در سخنان  حتا؛است" شما" بينش ی-نهآيي" شما"کردار  ؟ديراننبه نام خودتان سخن  "شما "چرا .پذيرد و ايزدی نمی

   . آشگار استی شما- ترس هزارسالهايد،- آنها را در زربرگ پيجيده، که"شما"

اين  که به نام د؟اي- چگونه آزادی را شناخته" شما"؟ايد- و در کجا ديدهدر چه زمانیادی را زآ" شما "؟به نام آزادی
   .شناسند  می و در برده پروردنن در برده بودتنها آزادی راايرانيان تا کنون  .گوييد  سخن میپديده

  

  بندبه بند نيست نيازی .اشاره کردم ،دنبودآشگار  پياماين  سرسخن در ه، کهناپختهای -انديشه تنها به اندکدر اين 
   . بپردازمهای درون آن  ولی نياز است که به برخی از کژفهمی. ملال آور خواهد بود برخورد کنم کهپيام شما 

های ديگر اين - ماده اجرای خواستار  و کرده را بازگو،از منشور جهانی حقوق بشر، ٢ی -در باورتان ماده" شما" 
  . ايد-شدههم منشور 

ی اين ها ی ارزش- شيرهپيداست که" شما" از گفتار  ولی باشيدخوانده   بندهای اين منشور رای-شايد همه" شما"
 ای-اشاره است  بر بهاييان وارد آمده، از ديدگاه اين منشور،اد ستمی کهبه بني "شما "زيرا .ايد-نچشيدهمنشور 
 "شما" حتا بيشتر مردمان ،شناسيد آن را نمی ارساخت ی- زمينه،ايد که-ای شده-خواستار پديده" شما. "ايد-نکرده

  .افته استهايی را ني  زيرا در بينش آنها تاکنون چنين ارزش. منشور را ندارندهای اين ارزش توان شناختن

ی آنها - با جهان بينی در درازای زمانوخيزد   برمی، نه از احکام نازل شده، مردم خودی آزادی از فرهنگ-پديده
   .شود  آفريده نمی، پروازی آرزو داشتن قانون بيگانگان ورونويسی از با ،اين پديده. شود آميخته می

وارد  که بر بهاييان ، ستمی:روشن شود" شما"ا شايد بر کنم ت اکنون به بنياد انسان ستيزی در اسلام برخورد می



  7/٣   ٢٠٠٩آوريل   مردو آناهيد: نگارش

  .  که در هزار و چهارسد سال گذشته بر ايرانيان وارد آمده است است خشمیهای-برخاسته از مانده ،شود می

  

  )برگردان از آلمانی( از منشور جهانی حقوق بشر ١ ماده 

با  ست و بايآراسته هستندجدان  و به خرد  همه.اند-ده به شايستگی با حقوق يکسان زاييده ش و آزادی آدمها-همه  >>
  <<.برخورد کننديکديگر با منشی برادرانه با 

نيازی نيست که . اند-د و در سرشت انسان آميخته شدهنشو گويد که با انسان زاييده می  سخن مییاين ماده از حقوق
   .اند- را از انسان گرفتهوق اين حق، دين اسلام به ويژه،ها ی دين-ولی همه.  را به انسان ببخشدوقسازمانی اين حق

ی االله است - عبد يعنی بردهانسان ، االله انسان را از خون گنديده يا آدم را از خاک خلق کرده است،ی اسلامی-در عقيده
د  که بر رسول االله فرومجبور به اطاعت از اوامريست  که نادان استاين مخلوق.  هيچ حقی بر خالق خود ندارد اوکه
  . اند-آمده

عبد، که  اين .حاکم است  نيزانسان، صاحب شده و بر اند-، که ميلياردها سال پيش از او وجود داشتههايی-پديدهبر االله 
   .روزی بدهد اوبه  تا االله عبادت کند  با خواری و زاریبايد پيوسته االله را ، است بودهگناهکارخلقت  آغازاز 

، که  بستگان خود را، به امر شريعت، مسلمان با ايمان. گروگان گرفته شده است،ه از سوی واليان فقي،وجدان مسلمان
 ولی وجدان او  آسوده بخوابندخشمش فرو ريزد وکند تا  سنگسار میبرد حتا   سرمیآميزشی نامشروع داشته باشند،

  .شود بيدار نمی

 اين  به آسانیدنتوان  نمیآنها شود و رفته می گ مسلمان از ايرانيانن زاد هنگام ايد که از-خواهان حقوقی شده" شما" 
  .دنحقوق را شناسايی کن

 های  ارزشبا" نيست خدايی به جز االله" به تضادتوانستيد  میشايد کرديد می انديشه "لا اله الا االله" به شعار  اندکیراگ
  .  پی ببريدحقوق بشر منشور

تنها حاکم، جباز، مکار، غاضب، او . پذيرد  نمیامر او باشد،، که ورای اوای را-، هيچ انديشهیاالله هيچ کس، هيچ قانون
  .آيد  او بشمار میدالتع از ابزارهای  يکیگير و عادل است، که جهنم سخت

ی ستمکاری -از پديده" شما" يد ولی ا- است شرمگين شده بهاييان وارد آمده براز ستمی که" شما"درست است، 
  .ايد- ستمکاری  و زشت ناميده،ای را- آن هم کشتن کسان ويژه،ها کشتن راتن "شما " زيرا.بيزار و شرمنده نيستيد

  : ايد-نوشته" شما" 

 غي خود، به تیني دی باورهاني الي هزاران تن، تنها به دلران،ي در ای و سپس بهائی بابني آئیري شکل گیازابتدا>> 
  .<< انددهيتعصب و خرافه به قتل رس

اکنون، که چرا  ترسيد؟ ايد، ديگر از چه می-در ديار بيگانه هنوز بی ريشه مانده، که در ميهن خود بيگانه و "شما"
    ؟شرمندگی را در پشت دروغ پنهان کنيد  اينبايديد، ا-هشرمگين شد

   ؟ آيين بابی برپا شده استآغاز از  تنهاآيا کشتار دگرانديشان

هزار و  با چه بينشی" شما" اکنون .اند-پوشيده چشم ن هم"شما" گور نياکان  کشور و حتاويران ساختناز   کهمسلمان
، يورش مجاهدين اسلام به ايرانيان به امر. يدکن  مرزبندی می کوتاه، در اين زمانجنايت خشم آوران را، چهارسد سال

 های- حتا نشانه، سال کشتار٣٠٠ ايرانی را در درازای ها  ميليون آنهای اسلام بوده است که- خليقهاميرالمومنين عمر،
  " تيغ تعصب و خرافه"  نه با اند - با شمشير اسلام در راه االله کشتار کردهمجاهدين عرب .اند- کرده،تمدن آنها را نابود

هنگام آن رسيده   ولی.دنا- درمانده، ناتوان وشوند  در شناسايی حقوقی که با انسان زاييده می، شايد مردمان اسلامزده
   .آشنا بشويد ،خواهد افزود" شما"ی -به شرمندگی برآيند آن که ،ی خرافه ای با اسلام بی تعصب و ب" شما"است که 

" شما" و کنند  را روشن می اندکی ماهيت اسلاماند،- بر رسول االله نازل شده خرافهبدون و  تعصبدون ب که آيات زير،
  .با منشور جهانی حقوق بشر هيچ همخوانی ندارند خواهيد ديد که اين آيات

  
   : ٠٢٨ ی  آيهران،ی ال عم سوره

  . مسلمان نبايد دوست غير مسلمان برگزيند، که اين خواست االله نيست، مگر آنکه شر ايشان را دفع کنيد
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   :  ٠۴۵ ی ء، آيهی النسا سوره
  .  االله کافی استی برای شما دوستی و ياری, االله بهتر می داند که چه کسانی د شمن شما هستند

   :  ٠٨٩ ی ء، آيهی النسا سوره
با نامسلمانان دوستی نکنيد تا ايمان بياورند و اگر باز از ايمان برگشتند، آنها را بگيريد و بکشيد، که آنها دوست و يار 

  .شما نيستند
   :  ١٩٠ ی  آيهی البقره سوره

  .ولی بدون شورش، که االله شورش را دوست ندارد, بکشيد در راه االله، مخالفان را
    : ٠٢٨ ی  آيهی التوبه، سوره

اگرشما از کاهش درآمد خود در هراس . ای مسلمانان مشرک ها نجس هستند و نبايد از امسال به کعبه وارد شوند
  )                       حج واجب همان فضل االله است. (هستيد، االله از فضل خود شما را بی نياز می سازد

   :  ١٩١ ی  آيهی البقره سوره
 خورد کرديد، آنها را دنبال کنيد و بيرون برانيد، ولی در مسجدالحرام اگر مقاومت بکشيد آنها را در هر کجا که بر

  .نکنند، آنها را نکشيد، بکشيد اگر مقاومت نشان دادند، که اين است مجازات کافران
   :٠٠۵ ی  آيهی التوبه، سوره

توانيد،  ن را با هر نيرنگی که میهمين که ماه حرام گذ شت، در کمينشان باشيد، بر آنها هجوم بياريد و بکشيد مشرکا
  . چنانچه نماز بگزارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذريد که االله غفور و رحيم است

   : ١٢٣ ی  آيهی التوبه، سوره
  .بکشيد کافران را از پس هم، تا جد يت و خشم شما را احساس کنند

   :   ٠٣۵ ی  آيهی محمد، سوره
  .چون االله شما را قويتر و بی نقص گردانده است, هيدسستی نکنيد، به صلح تن در ند

   :٠٢٩ ی  آيهی التوبه، سوره
او ايمان ندارند، همچنين آن د سته که خود اهل کتاب هستند ولی اسلام را (...) بکشيد کسانی  را که به االله و احکام 

   .بپردازند)  دگرانديشی در اسلامی جريمه(ند، مگر اينکه تعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزيها نپذيرفته
   : ٠٠۴ ی  آيهی محمد، سوره

اسيران را محکم ببنديد که قادر به گريز . کفار را در هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خون آنها رنگين شود
  . نباشند

 را از آتش یمسلماننها هر  اجرای آ وپندارند آنها را نيک و زيبا می که مسلمانان هستند،ی احکامی  اين آيات نمونه
  .دهد جهنم نجات می

خواهيد به   نمی وپنداريد  می يا حاکمی ديگری حکومت اسلامی-ستمی، که بر بهاييان رفته است، از خواسته "شما"
  زهر اين کينه توزی را، که در ايمان مسلمانان آميختهتوانيد  نمی از اين روی. برخورد کنيداين خشونت های-مايه بن
  .بشناسيداست،  شده

 اين ١۶ پس بهتر است نخست آيات زير را با بند ، که بر اجرای بندهای منشور حقوق بشر پافشاری داريد،"شما"
  .منشور بسنجيد

  :)٢٢٣ی  آيه(ی البقره سوره>> 
  <<.زنان شما کشتزار شما هستند، پس وارد شويد بر آنها هرآنگاه که بخواهيد و با هر روشی که بخواهيد

  :)٣۴ی  آيه(نساءی ال هسور>> 

ه کنند، االله به مردان بزرگی و نيرومندی داد ند، آنها از دارايی خود خرج میا مردان به سروری بر زنان گماشته شده
چنانچه نافرمانی کند او .  زن بايد فرمانبردار و راز دار او باشد.دهد  اين است که االله برخی را بر برخی برتری می،است

 تا فرمانبرار شود، پس از آن چاره جويی نکنيد آنگاه او را بزنيد پس او را از خوابگاه دور کنيد و پسرا بترسانيد و س
  <<.که االله بالاتر و بزرگ است

 حقی بر االله ندارد ولی حکمت االله چنين بوده که ،ی االله است - خود گناهکار و بنده مخلوق نرينه، کهدر احکام اسلامی
  .بگمارداو را به سروری بر زنان 
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  .بازگو کنم" شما"من برآنم که رنج خود را برای ولی را برنجانم " شما"من بر آن نيستم که 

  : گذاريد پيمان میی خود -در پايان نامه" شما"

   .<<ميستي ای حقوق بشر در کنار شما می شده در منشور جهانحي تصری به حقوق انساندني در راه رسما>> 

بخواهند با شما   آنهاد که بهاييان بر اجرای منشور جهانی حقوق بشر پافشاری دارند؟ کهاي-از کجا گمان برده "شما"
  .شوندبهم پيمان 

يعنی آنها به .  در تضاد استی منشور حقوق بشر- مادههای هستی با همان نخستين-پديدهنگرش بهاييان در پيرامون 
  .رسند ايد، نمی-آنرا در باور خود بازگو کرده" شما" ، که ٢ی -ماده

؟  که خود آنها پيرو کسانی ديگر هستنديديست باکسانیچرا بايد در کنار پس پنداريد  که خود را آزاديخواه می" شما"
يک انسان آزاد را،  حقوق برای خودتان،دستکم  "شما" چرا شويد؟  پيشتاز آزديخواهی نمیخودتان" شما "چرا

  خواهان نيستند؟   

 ان مرد به برای تصرف رازنانش، در کشوری که پوش خود آزاد نيستند دن تن در برگزيمردمانش در سرزمينی که
  ؛برند  سر می، به گمانی،ای که مردان دختران و زنان خود را-، در جامعههند فروشند يا به اجاره می می

  . استآشگار شده  جهانيان برای پيش از اين هم آن بخشکنيد که  اشاره می از انسان ستيزیتنها به بخشی" شما"

برای  اند نه برای کسانی که-ی اروپا نوشته-ی خردمندان اروپا برای مردم پيشرفته-اين منشور را با جهان بينی
  . کنند مردگان هزارساله جانفشانی می

گرنه در همان  اند و-شمرده اند که تنها مردمان کشورهای جهان خود را بشر می-اين منشور را حقوقدانانی نوشته
 هم  را اگر آنها مردمان مسلمان.اند-رهای آسيايی و آفريقايی هنوز در زير ستم استعمار انگليس بودهزمان مردم کشو

  :سرودند نمیچنين  را ١٨ی - هرگز مادهدانستند  میی بشری- جامعهبخشی از

  ):برگردان فارسی از زبان آلمانی(  ی منشور جهانی حقوق بشر١٨  ماده

 مذهب يا در تعويض آزادی ی در برگيرندهاين حق دارد،   را، وجدان و مذهبانديشه  در آزادی داشتنهر کس حق< 
همچنين آزاد است که، مذهب يا بينش خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی يا  ،باشد  می خودبينش

   .> بنماياندهای مذهبی خصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئين

   اند؟ هخبر بود  اين منشور بی از تضاد احکام اسلام با، منشور حقوق بشرنگا سازند،آيا استادان

  .ندا-هدانست  که آنها اين مردم را بشر نمیدهد نشان می  آنهاشناختند ولی کردار  اين احکام را میآنهاکه بديهی است 

 ه تنهايی يا همراه با جهاد گران اسلامی آزاد هستند که ب،ی حقوق بشر- از منشور جهانی،١٨ی -بر اساس ماده
  .ی آنهاست-های مذهبی زيرا انسان ستيزی بخشی از عبادت و آيين. دگرانديشان را گردن بزنند ديگران

     ) که کشتار دگرانديشان با آرمان زورمندان جهان همسو باشدحق بشر است اسلامیهای   اجرای آيينالبته تا زمانی(

  

  .  جاودان خواهد ماند، بر پيشانی جهادگران مسلمان،ست کهبه هر روی کشتار دگرانديشان داغ ننگی ا

   .ی خرد، دانش و فرهنگ مردم ايران سامان يابد- بر پايهتواند من بر اين باورم که کشور ايران می

  .نخواهم پذيرفتنپذيرفته و من سرفرازم که هيچگاه حکومت االله يا حکومت هيچ الاهی را 

  )از ديدگاه هگل(د شو  آغاز می فرهنگ کهن ايرانان استوار انديشه با، که سام ايرانی هستم،من سرفرازم

، حافظ، خيامنی مانند بيرونی، فردوسی، رازی، سينا، امن سرفرازم، که پيوسته از اين فرهنگ انديشمندان و دانشمند
  .اند- نمايان ساخته با خرد انسان آزاد اسلام را تضادند و پسماندگی وا-هبرآمد..  مولوی و

ی اسلام دلاوری جوانمرد چون باب پديدار گشته و جهان پسماندگان اسلام را به لرزه - از تاريکخانه که سرفرازم،من
  .سته استشک   تقدس رسول االله، قرآن و امام زمان را در همآگاهانهاو . درآوره است

 با او. گ ايران برخاسته است از فرهن،)طاهره( زرين تاج ، و رادمنش جهانخردمند ان بانوپيشتازمن سرفرازم، که 
  .سازد روشن می ،انديشه سوخته مردان  زنان و بر ، را مفهوم آزادی و برابرتيزبينی
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  سامان کشورآرايی را وابسته به او.پديرد نمیمن سرفرازم، که بهااالله با هوشياری احکام جهاد و حکومت االله را 
     .دور بدارند شيعه ی-تاريکخانهد که خود را از ده او به مردم اندرز می. داند  میدانش و خرد انسان

اند هرگز از مهر خود نسبت به ايران -ی سرکوب و رنجی که از هم ميهنان خود ديده-من سرفرازم، که بهاييان با همه
  .اند- پيشگام بوده در ايران و هميشه در راه گسترش دانش، فرهنگ و تمدناند-نکاستهو ايرانی 

مانده خاموش های اسلامزده آلوده و  حکومت ستم است که در زير  باشکوهی از فرهنگیشانن ها-اندک شرارهاين 
  .ی کشتن ضحاک را ندارد-حتا فريدون هم اجازه اين فرهنگدر   .است

  

  ی ايران هستند، جايگزين- فرهنگ نوشوندههای باشد که گستاخی، خردورزی، خودانديشی و راستی، که تراوش

    . گردندباشند، ی اسلام می- شريعت کهنهزهرهاینگی و دروغ، که ترس، ايمان، ازخودبيگا

  مردو آناهيد

de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان

__________________________________________________________________________  

  هنرمندان،سندگان،ي نوان،ي از دانشگاهی سرگشاده گروهۀنام 

  در سراسر جهان،یراني نگاران و فعالان اروزنامه

 :يی جامعه بهابه

 !ميني شرمگما

 !ستي قرن سرکوب و سکوت کافمي و نکي

 ی به نام انسان و به نام آزاد،يیباي و زیکي نام نبه

 

 ميني روا شده است، ما شرمگانيي در حق شما بهاران،ي قرن گذشته در امي و نکي ی از آنچه ط،یراني عنوان انسان ابه

 ن،ي زبان، دت،ي نژاد، رنگ، جنسثي از حژهي بو،یزي تماچگونهي هیب" بتواند دي بایراني که هر امي باورني بر اما
 از تمام گري دتي هر وضعاي ثروت، ولادت ،یاجتماع "اي یم منشاء قونيو همچن" گر،ي ددهي هر عقاي یاسي سدهيعق

 ی روزهاني از اولراني اانيي بهره مند شود، اما بهاشر حقوق بیدر منشور جهان"  ذکر شدهی هایحقوق و همه آزاد
 . محروم بوده اندی از حقوق انسانیاري خود از بسیني دی تا به امروزبه خاطر باورهات،ي بهائنييظهور آ

 ني الي هزاران تن، تنها به دلران،ي در ای و سپس بهائی بابني آئیري شکل گی ازابتدا،یخي شواهد و مستندات تار بهبنا
 ستي به بکي نزدن،يي آني الادي دهه منيتنها در نخست.  انددهي تعصب و خرافه به قتل رسغي خود، به تیني دیباورها

 .دنديقتل رس به راني مختلف ایهزار تن از وابستگان آن در شهرها

  کشتار بربرمنشانه ثبت نشده است وني در مخالفت با ايی در آن دوران صدانکهي از اميني شرمگما

 . و نارسا بوده استختهي هولناک جسته و گرتي جناني اتي صداها در محکومزي تا به امروز ننکهي از اميني شرمگما

 گروه از ني از،ي در صد سال گذشته نان،يي حضور بهایا دهه هني نخستدي علاوه بر سرکوب شدنکهي از اميني شرمگما
 شده و به جان و مال بي و تخردهي قرار گرفته، منازل و محل کار آنها به آتش کشی ادواریهموطنان ما مورد حمله ها

 . فاجعه خاموش مانده استني مقابل ادر راني ایو ناموس آنها تجاوز شده اما جامعه روشنفکر

 به خود گرفته و ی شان شکل قانونیني دی تنها به جرم باورهاان،يي سال گذشته قتل بهای سی طنکهي از اميني شرمگما
  اند ودهي به قتل رسيی بهاستي از دوشيب

 . کرده اندزهي را تئورانيي بهاهي از روشنفکران فشار علی گروهنکهي از اميني شرمگما

 افتي از درران،ي پس از ده ها سال خدمت به ايیلمندان بها از سایاري بسنکهي از سکوت خود در مقابل اميني شرمگما
 . محروم هستندیحقوق بازنشستگ

 ني ااني خود و صداقت در بیني دی باورهالي به دل،يی هزاران جوان بهانکهي خود در مقابل ای از خاموشميني شرمگما
 . هستند محرومراني ای در دانشگاه ها و مدارس آموزش عاللياعتقادات، از امکان تحص
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 خود، در مدارس و معابر ني والدیني دی باورهالي به دليی کودکان بهانکهي از سکوت خود در مقابل اميني شرمگما
 .رندي گی قرار مريمورد تحق

 به طور انيي بهاهي علري ما فشار و تحقهني دردناک که در متي واقعني خود در مقابل ای از خاموشميني شرمگما
 برند و خانه ها و محل کار آنها ی در زندان به سر میني باور دني فقط به خاطر ایود، تعداد شی اعمال مکيستماتيس

 ی گروه از هموطنان ما از تعرض به دور نمني مردگان ای آرامگاه های و گاه حتردي گی قرارمبيمورد حمله و تخر
 .ماند

 ني شده در قواننهي نهادی هایاکِ حق کش اندوه بار و دهشتن،ی طولاناههي از سکوت خود در برابر سميني شرمگما
  گروه از هموطنانني در مورد ایررسمي و غی رسمی دستگاه های ها و فشارهای عدالتی و بان،يي بهاهيکشور ما عل

 . اعمالني سکوت خود در برابر الي به دلميني ها و ما شرمگی عدالتی ها و بتي اعمال جنالي به دلميني شرمگما

 

 .مي خواهی پوزش مران،ي اانيي بهاهي ها علتي جنااني از قربانژهي بوان،يي نوشته، از شما بهانيا امضا کنندگان ما

 .مي کنی در مورد شما سکوت نمی عدالتی دربرابر بني از اشي بما

 .ميستي ای حقوق بشر در کنار شما می شده در منشور جهانحي تصری به حقوق انساندني در راه رسما

 

 .مي نفرت و جهل کننيگزي را جای تا عشق و آگاهباشد

 

 ٢٠٠٩ هي سوم فور– ١٣٨٧ بهمن پانزده
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